
 حقیقت انسان در عرفان نظري
 

 دکتر مرتضی شجاري
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

 
 

 چکیده
این لطیفه . داند که حق تعالی آن را از روح خود در جسم انسان دمید اي ربانی می ابن عربی حقیقت انسان را لطیفه

قلب، . یابد میان روح و نفس است و انسانیت انسان با آن تحقق میاست؛ جوهر نورانی مجردّي که واسطۀ » قلب«همان 
کند و از آنجایی که حقیقت انسان است، قادر به  رییس بدن و مورد خطاب الهی است، عقلی است که خدا را تعقل می

ن حقیقت محلِ ای. گردد ادراك ذات تمامی اشیاء است و چون به نور معرفت روشن شود، آیینۀ تجلی همۀ معارف الهی می
کننده، الواح تورات و کتاب  ها، کعبۀ طواف چراگاه آهوان، دیر راهبان، خانۀ بت: پذیرد صور الهی است و هر صورتی را می

 .قرآن
 

 .انسان، قلب، روح، نفس، نَفسَ رحمانی :ها کلیدواژه

 مقدمه
تر  از هر چیزي به او نزدیک آدمی از دیرباز دربارة خویشتن خویش ـ که. مبحث انسان، تاریخی طولانی دارد

این . است ـ اندیشیده و چکیدة این اندیشه به صورت بخشی از تاریخ فرهنگ اقوام و ملل بزرگ جهان درآمده است
عارفان مسلمان، راه خداشناسی یا دست کم یکی . بحث در فرهنگ اسلامی مبناي بسیاري از مباحث اعتقادي است

سبزواري . (دانند که این بحث را کلید مباحث معاد نیز می دانند، همچنان د میهاي شناخت خدا را شناخت خو از راه
1362  :173( 

دانند، معتقد  ابن عربی ـ بنیانگذار عرفان نظري در اسلام ـ برخلاف فیلسوفان که حقیقت انسان را نفس ناطقه می
نطق لازمۀ وجود است و . هستنداست نفس ناطقه مختص به انسان نیست، تمام حیوانات و حتی جمادات نیز ناطق 

از نظر وي اگر مقصود از نطق، تکلمّ . )1()147:  1، ج )ب(ابن عربی، بی تا (هر موجودي شاعر و عالم و ناطق است 
حالِ افراد . کنند هاي کامل، کلام آنها را درك نمی باشد، حیوانات، گیاهان و جمادات نیز تکلمّ دارند، اما جز انسان

شنود و آن گاه که از خواب  ل کسی است که در خواب است و سخن سخنگویان در مجلس را نمیغیرکامل نظیر حا
شنود، و اگر  جاهل نیز هنگامی که از خواب برخیزد، کلام موجودات را می. برخیزد، سخن آنها را خواهد شنید

ها به  تند، اما بعضی از انسانمقصود از نطق، ادراك کلی باشد، موجودات دیگر غیر از انسان نیز داراي این ادراك هس



ـ براي اینکه حیوانات  الحکم فصوصقیصري ـ شارح . عدم علم دلیل بر عدم وجود نیست. این مطلب آگاه نیستند
اول اینکه جهل به یک شیء با وجود واقعی آن منافات ندارد و دلیلی : آورد مدرك کلیات و ناطق هستند، سه دلیل می

دوم اینکه اگر در احوال و افعال حیوانات دقیق شویم و در آثار عجیب و . یات نباشندنداریم که حیوانات مدرك کل
زند تفکر کنیم، خواهیم فهمید که صدور این افعال ـ که داراي نظام و ترتیب کامل و  محیرالعقولی که از آنها سر می

نکه حیوانات داراي ادراك جزئی اند ـ از موجودي که داراي ادراك کلی نباشد، محال است، و سوم ای تام و تمام
قیصري . (هستند و ادراك جزئی بدون ادراك کلی محال است، چون جزئی همان کلی است که همراه تشخّص است

 )2()80و  79:  1375
 :گوید می الفتوحات المکیۀابن عربی در 

هرچه در عالم طبیعت . و چه حیوان خداوند چیزي را در عالم خلق نکرد مگر اینکه حی و ناطق است، چه نبات باشد، چه جماد
 )393:  3، ج )ب(تا  ابن عربی، بی. (موجود است، حیوان ناطق است

 :و
هیچ . شنوند کنند، اما اهل کشف، نطق جمادات و گیاهان و حیوانات را می جاهلان و نامحرمان نطق موجودات را درك نمی

 ). 77:  2همان، ج (موجودي در عالم هستی صامت نیست 
 :گوید که مولوي می چنان

 کند سنگ بر احمد سلامی می
 

 کند کوه یحیی را پیامی می 
 

 ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم
 

 با شما نامحرمان ما خامشیم 
 

 )1020-1019/  3/  1363مولوي ( 
کنندگان آیات قرآن ـ در عالم خیال و به لسان حال نیست بلکه در عالم  نطق موجودات ـ برخلاف نظر تأویل

این معنی لطیف است و کسانی که در حجاب کثیف هستند، قادر به درك آن نیستند، . حس و به لسان ذات است
 )60) : الف(تا  ابن عربی، بی. (باید پرده برافتد تا معنی درك شود

 روید چون شما سوي جمادي می
 

 محرم جان جمادان چون شوید 
 

 ها روید از جمادي، عالم جان
 

 م بشنویدغلغل اجزاي عال 
 

 فاش تسبیح جمادات آیدت
 

 ها نَرْبایــدت وســـوسۀ تأویــل 
 

 ها چون ندارد جان تو قندیل
 

 ها اي تأویل بهر بینش کرده 
 

 )1024-1021/  3/  1363مولوي ( 
، و باقی )258:  2همان، ج (، پرندگان )457:  2همان، ج (، درختان )257:  3، ج )ب(تا  بی(ها  ابن عربی، سنگ

همان، (و حتی زمان ) 90:  4، ج )ب(تا  بی(، حروف )185:  1366(، اعضاء و جوارح )258:  3همان، ج (حیوانات 
اند، به  گوناگونی براي جماد و نبات و حیوان و انسان آورده اما اینکه اهل نظر تعاریف. داند را نیز ناطق می) 17:  2ج 



 همان، (خاطر مخفی بودن نطق غیر انسان بر آنهاست 
 )3().504:  2همان،  . (اند، بر آنها مخفی است که زنده بودن کسانی که در راه خدا شهید شده همچنان) 393:  3ج 

است و تمام حقایق عالم را » کون جامع«از آنجا که انسان براي تبیین دیدگاه ابن عربی دربارة حقیقت انسان و 
 .، لازم است در ابتدا دیدگاه ابن عربی را دربارة مراتب کلیّ عالم ـ به اختصار ـ بیان کنیم)4(داراست

 
 مراتب کلیّ عالم. 1

داراي  این حقیقت. کند اي است که حق تعالی جمال خود را در آن مشاهده می عالم، یک حقیقت است، آیینه
 .نفََس رحمانی، عماء، عقل اول، هباء، نفس کلی، عالم خیال و طبیعت: که عبارتند از )5(مراتبی است

اولین ظهور حق بعد از مرتبۀ ذات ـ که عین خفاست ـ نَفسَ رحمانی است که واسطۀ عالم : نَفسَ رحمانی. 1-1
 : گوید ابن عربی در توضیح آن می. ربوبی و آفرینش است

گیرند و آن امر و مشیت و رحمت خداوند  اند که از حقیقت واحد سرچشمه می عالم، کلمات وجودي و حروف تکوینیتمامی 
ابن . (شوند، این حقیقت نیز نفَسَ رحمانی نامیده شده است با نفََس ایجاد می) در انسان(است و از آنجا که کلمات و حروف 

 )392-391:  2، ج )ب(تا  عربی، بی
 :و

کند، اسماء الهی نیز اندوه  نماید یا هنگام راحتی، نفَسَی تازه می ه شخص اندوهگین با نفَسَ خود تاحدي رفع اندوه میهمانطور ک
ابن عربی . (کنند آفریند، رفع می خود در مورد فقدان مظهر را با این نفََس رحمانی و مشیت حق تعالی، که براي آنها مظهر می

1400  :112( 
» عماء«این نفس پیدایش یافته، » اله بودنِ«ري که نخستین تعین نفس رحمانی بوده و از جنبۀ اولین ام :ءعما. 1-2
صور عالم مانند اعراضی بر عماء هستند، بلکه نسبت آنها به عماء نظیر نسبت صور به آینه است براي شخص . است

اند که  عماء و رؤیت حق واقع شده نماید که صور عالم میان بیننده و بینندة جهان نیز حق تعالی است و چنان می
خداوند با ظهور عماء، به ماسوي وجود عینی بخشیده . شود، دلیلی بر بینندة عالم است آنچه در این بین ظاهر می

ظهور عماء ـ به حکم حرکت حبیه و عشقیه ـ با نفس رحمانی ). 444-443:  3، ج )ب(تا  ابن عربی، بی(است 
 .از سوي حق تعالی است» کلمۀ کنُ«ت در عماء با است، اما ظهور همۀ موجودا

نخستین مخلوق روحانی و اولین مفعول ابداعی که خداوند با اسم بدیع آن را در نفس رحمانی  :عقل اول. 1-3
عقل اول خود واسطۀ فیض و سببی براي امدادهاي دیگر الهی در جهان هستی . و عماء ظاهر ساخت، عقل اول بود

این حقیقت که از آن به قلم اعلی، حق، روح، عدل و . است» مدبر و مفصل«ظهر دو اسم است و بدین سبب، م
ها و اضافات و وجوه  عرش تعبیر شده، جوهر بسیطی است که نه ماده است و نه مادي و در عین بساطت، نسبت

 )52-51:  1336ابن عربی . (بسیاري دارد



است که با ) به تعبیر فیلسوفان عالم عقول(عالم ارواح نخستین عالمی که از قلم اعلی به عرصۀ ظهور رسید، 
 )49:  2536جامی . (اسامی عالم غیب، عالم امر و عالم ملکوت نیز نامیده شده است

هباء در نظر وي محل تجلّی اول حق تعالی است که آن . دانسته است» هباء«ابن عربی آغاز خلق را  :هباء. 1-4
 :گوید ابن عربی می. تجلّی، سبب ظهور عالم گشته است

طولش . براي هباء نیز طولی و عرضی و عمقی است. یابد هباء اولین صورت قبل از صورت جسم است که طبیعت در آن ظهور می
این عالم را . اند از این روست که در این عالم، آن سه حقیقت جمع شده. از عالم عقل و عرضش از عالم نفس و عمقش خلأ است

هباء، بحري فاصل بین حق و خلق است که در این بحر فعل ما به خداوند در . نامید که آغاز عالم ترکیب است» جسم کلی«توان  می
. یابد شوند، همچنان که فعل خداوند نیز در همین بحر در قالب معجزات و کرامات به ما نسبت می قالب صفات تشبیهی، منتسب می

 )57:  1336ابن عربی (
 :گوید و جایی دیگر می

شدن  رغم شنیده گویند، چرا که علی نیز می» عنقاء«حقیقت تنها از راه کشف و نه برهان قابل شناخت است، به این دلیل به آن  این
 )432:  2، ج )ب(تا  ابن عربی، بی. (اند شناخته شدنی نیست هایی که زده نام آن، جز با مثل

شود، عالمی است مرتبط با عماء، عالمی  نیز نامیده می» عالم برزخ«و » عالم مثال«عالم خیال، که  :عالم خیال. 1-5
اي بین روحانیت و مادیت ظاهر  حقیقی که پس از تنزل به مرتبۀ ارواح ظهور دارد و صور اشیا در آن به گونه

که حضرتی ذاتی است و به قواي ادراکی » خیال منفصل«یا » خیال مطلق«یکی : عالم خیال دو مرتبه دارد. شوند می
تجسد ارواح، تروح اجساد، تشخّص و تجسم اعمال، ظهور معانی به صور مناسب و مشاهدة . سته نیستبشر واب

-52:  2536جامی . (شود که همواره مطابق واقع است ذوات مجرّد در صور اشباح جسمانی در این مرتبه واقع می
ست و گاه مطابق با واقع و گاه غیر مطابق که وابسته به قواي ادراکی بشر ا» خیال متصل«یا » خیال مقید«و دیگر ) 53

 .با واقع است
خداوند این خیال . است» قوي«هاي عالم خیال، جمع میان ضدین است که از آثار اسم الهی  ترین ویژگی از مهم

حقیقت این عالم، یکی . شود را نوري قرار داده که تصویر هر چیزي حتیّ تجلیات حق به واسطۀ آن درك می
ترین  اي که سریع امور غیرجسمانی و دیگر تبدل و دگرگونی در هر صورت و ظهوري است، به گونهتجسددهی به 

 )308-304:  1، ج )ب(تا  ابن عربی، بی. (گیرد تحولات در همین عالم انجام می
 :گوید ابن عربی می

ارواح و عقول و عالم معانی در در وساطت فیض و تنزل و تشکل  :در قوس نزول )اول :عالم خیال دو نقش عمده بر عهده دارد
ها و رؤیت حق  بخشی به جهت وقوع مکاشفات، خواب در معرفت :در قوس صعود) دوم. اشکال و قوالب شبیه به عالم طبیعت

 ).298:  2ابن عربی، همان، ج (سازي براي دریافت تجلیات بدون صورت  و تجلی او در صور اعتقادات و نیز زمینه
 1، ج 1400ابن عربی . (معتقد است آنکه مرتبۀ خیال را نشناسد اصلاً داراي معرفتی نیستبه این دلیل ابن عربی 

 :113( 



. گردند طبیعت کلیه محل انفعال و قبول کلی است که در آن همۀ فیوضات الهی افاضه می :طبیعت کلیه. 1-6
فاعل حقیقی . اند همۀ موجودات یا به تعبیر ابن عربی همۀ حروف وجودي و کلمات تکوینی، تعینات نَفسَ رحمانی

کلیه نقش نموده و متحقق  یعنی طبیعت» قابل کل«ـ حق تعالی ـ در مظهر نفس رحمانی جلوه کرده و تعینات را در 
 .سازد می

 
 حقیقت انسان. 2

نامیده » دل«و در فارسی » قلب«ابن عربی، حقیقت انسان را جامع حقایق مراتب عالم و همان لطیفۀ الهی، که 
این لطیفه، قلب جسمانی ـ که گوشت پارة صنوبري است و در جانب پهلوي چپ و زیر سینه قرار . داند شود، می می

ست، گرچه میان قلب روحانی و قلب جسمانی مناسباتی وجود دارد که به سبب آن قلب روحانی را هم دارد ـ نی
از جمله مناسبات اینکه قلب جسمانی پیوسته میان خون شریانی ـ که لطیف است ـ و خون وریدي ـ . اند قلب گفته

یف و نفس کثیف در حال تقلیب که کثیف است ـ در حال تحول است، قلب روحانی نیز پیوسته تحت تأثیر روح لط
 . و زیر و رو شدن است

گونه که حیات جسمانی هر آدمی وابسته به قلب جسمانی اوست و اگر قلب تباه شود، انسان  دیگر اینکه همان
رو خواهد بود، حیات معنوي هر انسانی هم منوط به قلب  شود و اگر از کار بایستد، با مرگ جسمانی روبه بیمار می

اگر این قلب مبتلا به صفات نفسانی شود، انسان بیمار اخلاقی است و اگر به کلی مغلوب نیروهاي . تمعنوي اوس
 )377:  2، ج )ب(تا  ابن عربی، بی. (گردد نفسانی شود، حیات معنوي انسان نابود می

 حق همی گوید نظرمان بر دل است
 

 نیست بر صورت که آن آب و گل است 
 

 هستتو همی گویی مرا دل نیز 
 

 دل فراز عرش باشد نی به پست 
 

 )2245-2244/  3/  1363مولوي ( 
کند و ملک مطاعی  از نظر ابن عربی، قلب رییس بدن و مورد خطاب الهی است، عقلی است که خدا را تعقل می

لا و إذا صلَحت صلحَ الجْسد، و إنِْ فَسدت فَسدالجْسد أَ إنَّ فی الجْسد مضغْۀًَ« فرموددر مورد آن ) ص(است که پیامبر
ْالقْلَب یچراگاه آهوان، : پذیرد قلب انسان هر صورتی را می. قلب محل صور الهی است). 144:  1366ابن عربی ( »ه

 .کننده، الواح تورات و کتاب قرآن ها، کعبۀ طواف دیر راهبان، خانۀ بت
صار ةٍ لَقَدورقلَبِْی قابِلاً کُلَّ ص 

 

 فمَرْعی لغَزْلان و دیرٌ لرهُبانِ 
 

فۀُ طائبع  و بیِت لاوَثانٍ و کَ
 

 و الَْواح تَورات و مصحف قُرآنِ 
 

 )57:  1377ابن عربی ( 



از آنجا که قلب حقیقت انسان است، قادر به ادراك ذات تمامی اشیاء است و چون به نور ایمان و معرفت روشن 
 . گردد شود، آیینۀ تجلی همۀ معارف الهی می

 )157:  1372نیکلسون . (»لا یسعنی اَرضی و لا سمائی، بلْ یسعنی قلَْب عبدي المْؤمنُ«: فرمود) ص(به این دلیل پیامبر
 گفت پیغمبر که حق فرموده است

 

 من نگنجم در خم بالا و پست 
 

 در زمین و آسمان و عرش نیز
 

 من نگنجم این یقین دان اي عزیز 
 

 در دل مؤمن بگنجم اي عجب
 

 ها طلب گر مرا جویی در آن دل 
 

 )2655-2653/  1/  1363مولوي ( 
برد و  بهره می) 37: ق ( »ک لذَکرْي لمنْ کانَ لهَ قلَبْإنَّ فی ذل«ابن عربی در تمایز میان قلب و عقل از آیۀ قرآن 

 : کند بیان می
 تواند حقیقت را  نفرمود، زیرا عقل قید است و نمی »لمن کانَ لَه عقل«در این آیۀ کریمه 

 )6().122:  1400ابن عربی (به تمامه دریابد 
به اعتقاد جامی ـ . باشد) اند به معنایی که فیلسوفان گفته(تواند عقل و نفس ناطقه  بنابراین حقیقت انسان نمی

سازد  شارح ابن عربی ـ عقل مقید به اعتقادات جزئیه است، بنابراین امر الهی را که قابل انحصار نیست محصور می
) زیر و رو(تجلیات الهی است و در صور این تجلیات منقلب شود، به خلاف قلب که محل  در آنچه که درك می

آورد و  دانسته و اکنون فراموش کرده، به یاد می شود یعنی آنچه را که پیش از ظهورش در این نشأه عنصري می می
:  2536جامی (حکمت، گمشدة مؤمن است : چنانکه پیامبر فرمود. یابد که اینجا چه چیز را از دست داده است درمی
مناسبت معنوي آن است که قلب، . طرفه آنکه میان قلب و قبول و قابلیت، مناسبت معنوي و لفظی وجود دارد). 204

قابلیت قبول صور جمیع تجلیات الهی را دارد و مناسبت لفظی آنکه اگر حروف قلب و قبول و قابل را پیش و پس 
اگر . آخرش قرار دهیم یا ظاهرش را باطنش سازیمقلب هر چیز آن است که اولش را . شود کنیم یکی دیگري می

به . شود، اما عقل به معناي قید و ربط و ضبط است و اقتضاي تقیید دارد لفظ قلب را تقلیب کنیم، قبول و قابلیت می
. همین دلیل است که ذکر کار قلب است و با عقل منافات دارد، زیرا ذکرِ به حق و در حق، مطلق از هر قیدي است

 :بیر جامیبه تع
و آن قلب وجود انسانیه الهیه ازلیه ابدیه کمالیه جمعیۀ الاحدیۀ قبول جمیع تجلیات غیرمتناهی دائمی ابدي نیست جز براي حقیقت 

 )205:  2536جامی . (حق است و براي او حقیقت ذکر است
 )350:  3، ج )ب(تا  ابن عربی، بی(قلب، عرش الهی و بیت المعمور در انسان است 

 قلَْب عرشْ االلهِ ذُوالإْمکانِالَْ
 

 هو بیتُه الْمعمور فی الإْنسْانِ 
 

هنفَْسیه لقِّ فْالح ورُیه ظهف 
 

 و علیَه حقاًّ مستَويِ الرَّحمنِ 
 

 )158-157:  1418الجیلی ( 



 :شرح گلشن راز، به تفسیر لاهیجی در قلَْب المْؤمنِ عرْش الرَّحمن: فرمود) ص(حضرت رسول
، در انفس نیز دل )5: طه (» الَرَّحمنُ علیَ العْرشِْ استوَي« حمن واقع شده استطوري که در آفاق، عرش مظهر اسم الرّ همان

ت انسانی مستوي و مظهر اسم الرحّمن است و هر لحظه حق را در دل مؤمن ظهور و تجلّی دیگر است، بلکه ظهور کمالا
زیرا که چون دل برزخ است میان غیب و شهادت، مشتمل بر احکام هر دو عالم است، و . رحمانی در دل زیاده از عرش است

 )144:  1371لاهیجی . (عرش را اشتمال بر احکام شهادت است فقط، پس دل عرش اعظم باشد
ادُعونی اسَتجَِب « سیر آیۀ کریمۀوي در تف. داند ابن عربی برمبناي وحدت وجود، تمام موجودات را تجلی حق می

کند که داعی عین مجیب است و داعیان گوناگون نسبت به حق تعالی همانند اعضاي بدن نسبت به زید  بیان می »لکَمُ
ها  ها تجلیّ یافته است و کثرت ، بنابراین حق تعالی واحدي است که در کثرت)184-183:  1400ابن عربی (هستند 

 .هستندنمایشگر وحدت او 
 آمد عادت بطلب کام که من از خلاف

 

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم 
 

 )640:  1362حافظ ( 
. حقیقت انسان که بر صورت حق آفریده شده نیز چنین است یعنی در عین وحدت شخصی داراي کثرت است

رُ و الظاّهرُ و هو ألاوَلُ و الاْخ«با جمع بین ضدین و سپس : از خراّز پرسیدند خدا را چگونه شناختی؟ جواب داد
 ).477:  1375قیصري (را قرائت کرد  »البْاطنُ

 :گوید می الحکم فصوصابن عربی در 
شود مگر با نسبت دادن همزمان  گوید که االله تعالی شناخته نمی هاي اوست، می علیه، که یکی از وجوه حق و زبان االله رحمۀ خراز

اوست عین آنچه ظهور یافته و اوست عین آنچه که . اضداد به او، او اول است و او آخر است و او ظاهر است و او باطن است
» نه«گوید  باطن می. شود هاي دیگر امور حادث نامیده می وسعید خراز و ناماوست که به نام اب... باطن است در حال ظهورش 

:  1400ابن عربی . (و این در هر امر متضادي است. »من«گوید  چون باطن می» نه«گوید  ، و ظاهر می»من«گوید  چون ظاهر می
77( 

کند و اسم دیگر  د را ثابت میدهد که هر اسمی از اسماء الهی اقتضاي خو کاشانی در شرح عبارت بالا توضیح می
حقیقت انسان نیز چنین ). 78:  1407کاشانی (کند  که در مقابل آن است، با اثبات اقتضاي خود، اسم اول را نفی می

کند و جزء مقابل نیز  هر جزئی از حقیقت انسان، خود را با اظهار خاصیت خود اثبات و جزء مقابل را نفی می. است
دهد و  پس هر جزئی از آنچه در طبع خود دارد، خبر می. کند ادعاي جزء اول را ابطال میبا اظهار امري متضاد، 
خبردهنده و پاسخ گوینده با هم یکی هستند و این به دلیل اختلاف قواي انسان مانند . گوید دیگري به آن پاسخ می

 )79: همان . (ر استپس انسان که صورت حق تعالی است، واحد کثی. عقل، وهم، غضب، شهوت و غیر آنهاست
بنابراین انسان به دلیل سعۀ وجودي و اینکه مظهري از مظاهر حق تعالی است، شخص واحدي است که مراتب و 

شود و همچون حق  مقامات گوناگون دارد؛ از مرتبۀ عنصري یعنی شهادت مطلق تا مرتبۀ غیب الهی را شامل می



مثلاً مکانی و زمانی است در عین حالی که مجرد از . دشو تعالی در حالی که واحد است، متصف به اضداد می
 :گوید زیبا در این باره می الحکم بیانی شرح فصوصقیصري در . آنهاست

یابی و آیا آن حقایق و علوم کلیه را از عین  آیا آنها را از یکدیگر ممتاز می. حال حقایق و علوم کلیه را در مقام روحت بنگر
تا اینکه آن حقایق و علوم کلیه به مقام قلب نازل شوند، پس آن گاه از ). نیست و آنها ممتاز نیستند چنین(یابی؟  روحت ممتاز می

سان محسوس ظاهر  سپس در مقام خیال مصور شود و به. یکدیگر ممتاز شوند و هر کلی به جزئیات و مصادیق خود درآید
ی و آگاه شدي و هدایت شدي، آن کسی را که بر صورت پس اگر این امور را در خویشتن یافت. گردد، سپس در حس ظاهر شود

 )585-584:  1375قیصري، . (یابی ، می»خلَقََ االلهُ آدم علی صورته«او هستی که 
 .انسان الهی، انسان قلبی، انسان خیالی و انسان طبیعی: توان مراتب و مقامات انسان را دریافت از بیان قیصري می

دهد که در این مکان یا این زمان است، در مرتبۀ مثالی در عالم برزخ با  خود خبر می انسان در مرتبۀ طبیعی از
کند و داراي مکاشفات قلبی  دهد که در ملکوت سیر می شود، در مرتبۀ عقلی از خود خبر می اولیا و انبیا محشور می

 .»مرسْلٌ نی فیه ملکَ مقَرَّب و لا نبَِیلی مع االلهِ وقْت لا یسع« دهد که است و در مرتبۀ الهی از خود خبر می
 

 گیري نتیجه
هر دو گروه، انسان را . اند در عرفان نظري حقیقت انسان غیر از آن چیزي است که متکلمان و فیلسوفان بیان کرده

ر فلسفه، مجرد از اي لطیف و د دانند، با این تفاوت که در علم کلام غالباً روح انسان ماده مرکب از بدن و روح می
دانند، معتقدند حقیقت انسان واحد کثیري  ماده محسوب شده است، اما عارفان که انسان را آیینۀ تمام نماي الهی می

؛ به اعتبار تدبیر بدن، »طبع«به اعتبار ظهور در عالم ماده، . یابد است که به واسطۀ تجلیات گوناگون، اسامی متعدد می
؛ به اعتبار مظهریت تامه »عقل«ت خود و تعقل مبدأ وجود و ملاحظۀ خود در حال تقیید، ؛ به اعتبار تعقل ذا»نفس«

؛ به اعتبار روحانیت »قلب«نسبت به اسماء جلالیه و جمالیه و مظهریت تجلی ذاتی که محصور در حد معین نیست، 
؛ و به اعتبار فنا »خفی«ست، ؛ به اعتبار اینکه فانی در وجود نامتناهی است و حقیقت ذاتش غیرمکشوف ا»سرّ«ذات، 

 .شود نامیده می» اخفی«در احدیت و بقا به وجود سلطان وجود، 
 
 ها نوشت پی

عنْد اَهلِ الکَْشفْ حیوانٌ ] ماد و النبات و الحیوانجال[فاَلْکلُُّ : چنین استالفتوحات المکیۀ عبارت ابن عربی در  -1
و إنْ منْ شیء إلاّ یسبح «قالَ تَعالی .. الْخاص یسمی إنْساناً لا غیَر باِلصورةِ  جالمْزا ناطقٌ بلْ حی ناطقٌ غیَرَ أنَّ هذاَ

 )147:  1، ج )ب(تا  ابن عربی، بی. (»و شیَء نکََرةٌَ، و لا یسبح إلاّ حی عاقلٌ عالم بِمسبحه» بحِمده



و لا تَظنَُّنَّ أنَّ مبدء النُّطقِْ الَّذي هو النَّفْس الناّطقۀَُ لیَس : چنین استالحکم  شرح فصوصعبارت قیصري در  -2
، بلْ هذاَ الْمبدء مع لکوُنه موجوداً مستقَلاً فی الْخارجِِ للفَْصلیۀِ للْحیوانِ، لینضَْم معه فیَصیرُ الحْیوانُ بهِ إنْساناً، مع أنَّه غیَرَ صالحٍ

روتبألج و تلَکوْنْ عالمَِ المیباً منَص ءَکلُِّ شینَّ لَأیضاً، فا مادْتَّی الجح ءَنِ . کلَُّ شیدعنْ مک مذل دَؤیما ی جاء َقد الرِّسالَۀِ و
هَلیااللهُ ع لَواتها، صِقایقِبح لأْشْیاءل دشاهْالمهعم ماداتْالج و واناتیثلُْ تکَلَُّمِ الْحقالَ تَعالی . ، م و» حبسإلاّ ی ءَنْ شینْ ما و

دالِ الْمزاَجِ و ظهُور النُّطقِْ لکُلِ احَد بحِسبِ الْعادةِ و السنۀَِ الإْلهیِۀِ موقوُف علَی إعت» بحِمده و لکنْ لا تفَقْهَونَ تَسبیِحهم
خِّرونَ بأِنَّ المْراد باِلنُّطقِْ هو َو ما قالَ الْمتَأ. لکوُنهِم مطَّلعینَ علیَ بواطنِ الْأشْیاء مدرکِینَ لکلاَمها. الإْنْسانی و امَا للکُْملِّ فلاََ

اً لوضعِْ اللُّغۀَِ لا یفیدهم لإنَّه موقوف علی أنَّ الناّطقَه الْمجرَدةِ للْإنْسانِ فقَطَْ، و لا إدراك الْکلُیات لاَ التَّکلَُّمِ، مع کوَنه مخالف
معانُ النَّظرَِ فیما ی وجوده و إِدلیلَ لهَمِ علی ذلک و لا شعُور لهَم، علی أنَّ الحْیوانات لهَم إدراك کلُِّی، و الْجهلُ باِلشیّء لا یناف

و أیضاً لا یمکنُ إدراك الجْزئْی بدِونِ کلُیّۀَ إذ الجْزئْی هو الْکلُیّ . یصدر منهْا منَ العْجایِبِ یوجِب أنْ یکوُنَ لهَا إدراکات کلُّیۀٌ
 )80-79:  1375قیصري (. مع التَّشخَُصِ

 .حیاء و لکنْ لا تشُعْروُنََیقْتلَُ فی سبِیلِ االلهِ أموات بلْ أ و لا تقَوُلوا لمنْ -3
در مجلۀ » انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و پیشینۀ آن«توان در مقالۀ  تفصیل بحث از جامعیت انسان را می -4

 .، یافت1385زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره دوم ـ بهار 
الم قابل انحصار نیست، زیرا هر اسمی از اسماء الهی، خود یک عالم است که ابن عربی به آن مراتب ع -5

ابن عربی، بی تا . (»و کلُُّ اسمٍ الهی هو حضرةٌ... إنَّ الحضَرات الالهیۀَ لاتَکاد تنَحْصرُ لأنهّا نسب «: گوید می» حضرت«
 )318:  4، ج )ب(

 176:  2، ج )ب(تا  ابن عربی، بی(در آثار ابن عربی وجود دارد » حضرات الهی«و » حضرات«، »حضرة« اصطلاح
، اما پیروان ابن عربی براي اشاره )31:  1919ابن عربی (؛ )53:  1361ابن عربی (؛ )407و  306و  196:  4، ج 582و 

 دي ـ از شارحان کتب بالی افن. اند را به کار برده» حضرات خمس«به مراتب کلی عالم، اصطلاح 
داند  ابن عربی ـ حضرات خمس را عالم معانی و اعیان ثابته و عالم ارواح و عالم شهادت و عالم انسان کامل می

و قیصري آنها را عالم اعیان ثابته، عالم ارواح جبروتی و ملکوتی، عالم مثال، عالم ملک و ). 22:  1309بالی افندي (
 ).90:  1375قیصري (داند  عالم انسانی می

 : نامیده است» عقل جزوي«مولوي عقل را در این معنی  -6
 عقل جزوي عشق را منکر بود«

 

 »گرچه بنماید که صاحب سر بود 
 

 )121:  1363مولوي ( 
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